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  چکيده

  
 اهتمام ورزيدن به اشعار دوره جاهلى براي فهم بهتر از آن عصر در حوزه هاى گوناگون امرى است

كه امروزه بر كسى پوشيده و پنهان نيست و كارهاى شايسته اى نيز در اين خصوص صورت گرفته 

بررسى و تحليل واژه هاى به كار رفته در ديوان اوس بن حجر نيز مى تواند يكى از اين كارها .است

كـه در آن   اوس بن حجر يكى از شعراى دوره جاهلى و بنيانگذار مكتب اوسى است مكتبى.باشد

نهـاده   درگزينش واژه ها ظرافت و تيزبينى بكار برده و برخى وقتها تا يكسال تمام وقت مـى  عرشا

؛ پيراستگى و حسن پرداخت در چكامه هاى مكتب اوسى بويژه اوس بن حجر و همچنين براى است

فرهنگ واژگانى جامع از تماى اشعار دواوين شعراى دوره  تهيه يك برداشتن گام كوچكى در راستاى

 تا براى دسترسى كه متاسفانه تا كنون صورت نپذيرفته است، نگارنده را بر آن داشت  امرى،لىجاه

 ت عربى و فارسى به معانى واژه ها، فرهـگ تحليلـى  آسانتر پژوهشگران و دانشجويان زبان و ادبيا

بـا  و  )١٩٩٥(بر اساس تصحيح دكتر عمر فاروق الطبـاع   واژگان از اشعار ديوان اوس بن حجر

فرهنگى كـه  .نمايد تهيه ،اده از تحقيق و شرح و تصحيح ديگر اين ديوان به قلم محمد يوسف نجماستف

سامان يافته تا با استفاده از هر دو روش  در پايان نيز بصورت كاملا الفبايى علاوه بر روش ريشه اى

  .بسيار آسان نمايد براى پژوهشگران در اينگونه فرهنگنها، امر تحقيق و پژوهش را

  

  .پسر حجر، شعر جاهلی، عقايد ديني اعراب، فرهنگ واژگانی،مکتب اوسی اوس: ژگان کليدیوا
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  پيش گفتار
ند در بردارنده امروزه پژوهشگران به اين باور رسيده اند که اشعار دوره جاهلی تا چه اندازه می توا

د که ما را به آن رهنمون باش...  در حوزه های گوناگون تاريخی و فرهنگی و اخبار و آگاهی هايی
کامه های دوره جاهلی اهتمام ورزيده و به آن پرداخته اند، هـر چنـد   به چ ،از اين رو .می سازد

راستی اشعار منتسب به دوره جاهلی، مربوط به آن دوره است يا خـير  ه کشمکش بر سر اينکه آيا ب
همواره با کم يا زياده روی هايی رو برو بوده است، اما هرگز نمی توان از برخی چکامـه هـای آن   

مکتبی  ،ز جمله اشعار اوس پسر حجر که خود بنيانگذار مکتب اوسی استا ،دوره چشم پوشی نمود
که در آن شاعر در گزينش واژه ها ظرافت و تيزبينی به کار برده و برخی وقتها برای يک قصيده  تا 

ساختگی بودن اشـعار   ی يک سال تمام وقت می نهاده است، دکتر طه حسين که نظريه وی در باره
راوانی را در محافل علمی در پی داشته است، مکتب اوسی را دارای ويژگی دوره جاهلی سروصدای ف

  .های مشترکی می داند که نشان صحت و عاری بودن از جعل و دستکاری است
ويزه اوس پسر حجر که خود بنيانگذار ه پيراستگی و حسن پرداخت در چکامه های مکتب اوسی ب

اری حضرات اساتيد که خدايشان تندرستی و دراز اين مکتب است، نگارنده را بر آن داشت تا به ي
بر اساس تصحيح دكتر زندگانی همراه با سرفرازی دهاد، فرهنگ واژگانی از اشعار ديوان اين شاعر 

تصحيح ديگر اين ديوان به قلم محمـد   تحقيق و شرح و و با استفاده از) ١٩٩٩(عمر فاروق الطباع 
، گام کوچکی باشد در راستای تهيه و تدوين يک فرهنگ به اميد آنکه اين امر ؛گردآورديوسف نجم 

 نتر پژوهشگران و دانشجويا جاهلی، جهت دسترسی آسان ی دوره واژگانی کامل از تمامی اشعار 
  .کار رفته در چکامه های شعرای اين دورهه محترم به واژگان و ترکيبات ب

  
  فصل های پژوهش

  عصر جاهلی: فصل اول
  زندگی جاهلی -١
  عربی زبان -٢



  هلیت و تدوين شعر جايروا -٣
  های شعر جاهلیويژگي-٤
  شرح حال اوس پسر حجر -٥

  فرهنگ واژه ها: فصل دوم
  

  هدف پژوهش
ان جاهلی است جهـت  وان اوس بن حجر که از شاعران دورتهيه يک فرهنگ واژگانی از اشعار دي
  .ات عربی و فارسیاستفاده دانشجويان وعلاقمندان به ادبي

جاهلی و به  ن شعرایر خصوص فرهنگ واژگانی اشعار دواويد نامه هايی ه پايانسد تهيبه نظر می ر
ن شعرای دوره جاهلی جهت فهم بهتر فرهگ واژگانی کامل از اشعار دواويک تبع آن فراهم نمودن ي

  .ادی برخوردار باشدتاريخی و فرهنگی آن دوره از اهميت بسيار زي نه مسائلدر زمي تر و کامل
  

  :اصلی پژوهش سوال های
-ات عربی میی زبان و ادبيان رشتهگران و دانشجويوری به پژوهشنامه چه بهرهانآيا اين پاي .١

  رساند؟
ات عربی ی زبان وادبيپژوهان در رشته در ارتقاء سطح علمی دانش تواندنامه میانآيا اين پاي .٢

  مؤثر باشد؟
ی زبـان  ی فرهنگ تاريخههای لغوی وتهيهنتواند منبعی برای تحقيق در زمينامه میانآيا اين پاي .٣

  عربی باشد؟
  
  
  
  



  :ن است کهفرض براي
مفيـد   ی زبان وادبيات عربـی ژوهشگران ودانشجويان رشته پ يتواند برای نامه مىاين پايان .١

  .باشد
 ی زبان و ادبيات عربـی پژوهان در رشتهدانش تواند در ارتقاء سطح علمینامه می اين پايان .٢

  .مؤثر باشد
ی فرهنگ تاريخی زبـان  لغوي و تهيه یهاتواند منبعی براي تحقيق در زمينهنامه می پايان اين .٣

  .باشد عربی
که ابتدا معنای هر واژه به کمک منابع دسـت اول و   استروش کار در اين پژوهش بدين صورت 

ردانـده  فرهنگ های قابل اطمينان و بر مبنای آنچه که شاعر از آن اراده کرده به فارسی روان برگ

سپس نشانی سر واژه ها در پايان هر مدخل به کمک فلشی آورده شده است تا پژوهشـگر   ،شده

کار رفته و همچنين شماره ی صفحه و شماره بيت از آن صفحه را در ه بتواند بيتی که سرواژه در آن ب

از هـر بيـت   متن ديوان، به آسانی بيابد، بدينگونه که دو مصرع بيت در پايان مدخل نخستين  واژه 

سـپس مجمـوع    ی نخست آن ارجاع داده شده است، آورده شده و بقيه واژه های آن بيت به واژه

به صورت الفبـايی  خود ی واژگان به روش ريشه ای چيدمان شده و کلمات هم ريشه نيز به نوبه 

ظر، بار مورد ن ی تر پژوهشگران به واژه آنگاه در پايان نيز برای دسترسی آسان .مرتب گرديده اند

تا از طريق نشانی صفحه ای  ،الفبايی سامان يافتند ديگر تمامی واژه ها و البته اين بار به گونه ی کاملاً

هايی که همچنين اسم. که از متن فرهنگ واژگانی به دست داده شده است به برگردان آن واژه دست يابند

ماضی ی فعل،ی ثلاثی مجرد نيز بعد از ترجمههاباشند مفردشان ذکر گرديده و در مورد فعلمی يا جمع مثنی 

در برخی از ابيات که شاعر صفت استعاره يا کنايه را به کار .آورده شده استفعل  آن و مضاع و مصادر

  .ی کلمات به معانی استعاری و ترکيبات کنايی نيز اشاره شده استبرده، ضمن ترجمه



ن فرهنگ واژگانی مدديار اين کوچک بوده و مرا از که در تهيه اي ه يگرانماي در پايان از همه اساتيد
دکتر عليرضـا   خويش بهره مند ساختند سپاسگزاری می نمايم، حضرت استاد ارزشمنداندوخته های 
يدگاه منتقدانه و ريزبينانه  آن جناب در گردآوری اين فرهنگ واژگـانی،  از دنه تنها ميرزا محمد که 

، بـرگفتم خـود   و توان به اندازه فهمنيز  را راستين و عملي جستم بلكه دينداري ی فراوانیبهره ها
که طـی ايـن    مدير محترم گروه زبان و ادبيات عرب پژوهشگاه حضرت استاد دکتر قيس آل قيس

همواره، همچـون پـدری   و ، مديريت گروه را نيز برعهده داشتند امر خطير تدريس علاوه برسالها، 
و از انـدرزهای  بـوده   را در دشواری های علمی ياريگر  دانشجويان و ازجمله نگارنده مهربان، 

حکيمانه شان بهره مند ساختند، حضرت استاد دکتر سيد حميد طبيبيان که پيوسته با آغوشی بـاز و  
 و آموختـه ام بسـيار  رفتارشان  روی گشاده پذيرای پژوهشگران بوده و از دانش سرشار و نيکويی

آن حضرت  حسن خلق و مهرباني بالا، علمى توانوه بر علا زاده كه... حضرت استاد دكتر فيض ا
 واژگاني پـيش رو  فرهنگ بزرگورانه كوشيده اند آشكار و هويداست و در سيمايشان نيز به وضوح

  .دنآگاه ساز آنگرفته در اين کوچک را به اشتباهات صورت  را به نقد کشيده و
انگان ميهن عزيزمان ايران اسـلامی بـويژه   در پايان خدا را می خوانم تا روح همه انديشمندان و فرز

اساتيد گرانمايه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که به جايگاه ابدی شـتافتند، شـاد و   
خشنود گرداند و راهی را که آنان گشودند همچنان گشاده بدارد و ايـن مجموعـه را در چشـم    

 .خوانندگان گرامی بيآرايد
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  عصر جاهليت: فصل اول            
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 ش از اسلاميپعربستان 

زيره ناميد، زيرا  آب سـه سمـت   آسيا قرار دارد و عرب آن را ج جزيرة العرب در جنوب غربى
 زيره ایجزيره است و در روى زمين شبه جش را فراگرفته و در واقع شبه جنوبى، غربى و شرقی ا

  ).٢٣٠ص : ١٣٦٤، ضيف شوقی(.به وسعت آن وجود ندارد
راتب بزرگتـر از  تحتانی آن به م ی م و نامنظم است که قاعدهعربستان به شکل ذوزنقه ای عظي

برابـر وسـعت    تقريباًوسعت آن واقع است،  اقاعده فوقانی است و ميان دو قاره آفريقا و آسي
قسمت اعظم اين شبه جزيره را صحرا فـرا  .باشدمی ک جا ي ايتالياان و تفرانسه و آلمان و انگلس

يک رشته کوه . گرفته، و يکی از خشک ترين آب و هواهای کره ی زمين بر آن حکمفرماست
سواحل غربی آن در امتداد بخش اعظم  ن،به سه هزار متر می رسد،که بلندترين قله ی آن، در يم

ه و زير شن های صـحرا پنـهان      ش کردفروک در جنوب، جا به جامنتهی  ،است ده شدهکشي
 ـشتر در ها به خصوص در بخش جنوب غربی و بيتنها، نواحی ساحلی و دره . گشته است ن يم

در داخـل عربسـتان،   . نسبی آشناست اندک رطوبت برخوردار است و با نعمتی از است که
. خشک است ده از شن و کاملاًدکی به سوی شرق دارد و بيشتر پوشيب انبيابانی است که شي

اد شده، در ناحيه ای صحرا اندک تغييری کنار چاه های آب انگشت شمار ايج چند واحه که در
حتی بر فراز تپـه هـای    ،در بهار و پاييز، در صورتی که رگباری تند فرو بارد. حاصل می کند

است از بـرای   موجب خير و برکتد ، صحنه ای سحر آميز از گياهان آبناک پديد می آيشنی
  ).١٦و  ١٥ص :١٣٨٢عبدالجليل، ( .ها و صاحبان آن ها گله
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   زمانی عصر جاهلی ی تعيين محدوده
ه ی روزگاران پـيش از اسـلام   هم ،آيد نخست به ذهن مى» عصر جاهليت«طلاح آنچه از اص

ليكن پژوهشـگران  ، العرب قبل و بعد از ميلاد مسيح است، يعنى همه ی دوره هاى تاريخ جزيرة
نيم قبل از بعثـت  چرا كه بيش از يك قرن و زمانى بدين وسعت را در نظر ندارند؛ جاهلىادب 

در اين دوره است كـه  . نندك ر بروند و به همين مقدار بسنده مىت توانند عقب پيغمبر اسلام نمى
نيز مربوط  امل يافت و نخستين بار خصايص فعلى را به خود گرفت و شعر جاهلىتك لغت عربى

 اما شعر عـربى «: كه گويدآنجا  وضوح بدين نكته اشاره كرده،ه جاحظ ب. به همين عصر است
که اين راه را پيموده و جـاده را كوبيـده انـد     نخستين كسانى. نوزاد و كم سن و سال است

قب دنبال مـى كنـيم         شعر را رو به ع ی رشته وقتى. ن حجر و مهلهل بن ربيعه اندامروالقيس ب
دويست پيش از ظهور اسلام است و اگر خيلى عقب برويم، پنجاه سال آن صد و  مى بينيم ابتدا

است و تـاريخ   خ شعر عربی ناشناختهو اين ملاحظه ی دقيقی است، چه پيش از اين تاري »سال
ميز می باشد، مگر مقداری سخت ابهام آ ان،از سقوط پترا و تدمر به دست روميز عرب شمالی ني

به ها کـه سـامی شناسـان بـدان برخـورد کـرده       کتي اطلاعات ايرانی و بيزانسی و بعضی
  ).٤٦ص :ش١٣٦٤،ضيف(.اند
  

  مفهوم جاهليت
عنی عصری که در آن الهام و کتابی که نازل شده يح يبه معنی صح تيجاهل« :ديپ می گويليف
عت موسی که از طرف يرا شريم،زيستين مفهوم موافق نيولی ما با ا ،»وجود نداشته است ،شدبا

 ـدر آن دوران بو ،وه طور در صحرای سينا به او نازل شدپروردگارش بر ک نا جزئـی از  يد و س
ا آمد و ي به دنينسی در فلسطياد بودند و عيالعرب ز ةزيموسی درجز وانير عرب بود و پينسرزم

 ـيم خليابراه ح،يان رساند و قبل از موسی و مسيپا رسالتش را در آنجا به  موحـد بـه   ينل اول
 ـ يجاهل ،حاتين توضيپس با ا. ادرا بنا نهعبه خداست که ک  گری ويت به معنی نـادانی و وحش

   ).١٦٤ص : جرجسى.(ستيجهل به معنای ضد علم و گمراهی ن
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ت يطلاق می شده است و مقصود از جاهلت به احوال عرب از ابتدا تا ظهور اسلام ايلفظ جاهل
سـفاهتی   ست و منظور کم خـردی و ين ،ل که در مقابل علم و شناخت استنسبت دادن جه

گری، انتشار گمراهی و عبادت بت ها و اسراف در قتل يوحش است که موجب هرج و مرج و
  ).١٠٣ص : درويش(.دانستن  خمر شده است لو حلا

  
  وم عربق

است آنچه در دسترس م.ان رفته استتند که بيشتر تاريخ قديمشان از مياعراب از ملل سامی هس
يا هشتم پـيش  ن آن به قرن نهم و قديمی تري ده استنقوشی است که اخيراً در بلاد يمن کشف ش

ی هـا و  سـبئ  نی ها،معي: ک اطلاعی از زندگی صاحبان آنن مقدار انداز اي. از ميلاد می رسد
          م اعراب بائده و اعراب باقيـه تقسـي  : ه بزرگاعراب به دو دست. دست آمده استی ها به حمير

ثمود و طسم و  چون عاد و ،ان رفته استن از ميآثارشای هستند که اعراب بائده آنهاي .می شوند
ودی و انی و ثمدانشمندان در نزديکی تيماء در شمال حجاز کتيبه ها و نقوشی به خط لحي. جديس

که آثار ادبی شان  د که زبانشان با زبان اعرابیاز اين کتيبه ها بر می آي. صفائی کشف کرده اند
تقسيم می شودند، قحطانيـان و  ه به دو دسته بزرگ باقياعراب . ه استده فرق داشتبه ما رسي

قحطانيان را اعراب عاربه گويند، زيرا اعراب اصيل آنها هستند و نسب به يعرب بـن  . ناعدناني
عـراب  ا ان رايعدنان و ؛معروفند ن اند که به اعراب جنوبیقحطانيان مردم يم.قحطان می رسانند

چ کرده اند و با مردم آنجا در  کورزمينالعرب به آن س ةبه خوانند، که از بلاد مجاور جزيرمستعر
   )١٩ص : م١٩٩٩الفاخورى، .(آميخته اند
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  زندگی جاهلی         
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 اوضاع اجتماعی 

العرب از هر راهی سعی می کردند مهمانان را به سوی خود جلب کننـد و بـه    ساكنان جزيرة
      کـرم را  .می کردند تا نابينايان نيز به طرفشان هـدايت شـوند  شن عنوان مثال شب ها آتش رو
 شتران خـود را   قحطی معمولاً به هنگامو  ستی آن را بر خود واجبمی ستودند و در زمان تنگد

 ).٤٢-٤٠ص: يوسف حسنى.(می کشتند و به مردم غذا می دادند

ن بـود  اعتقادشان اي. گرفته شود نتقام اود اخون فرد کشته شده نبايد هدر رود و باي از نظر آنان
 ـ     که                     ه گـرفتن را نشـانه ی ذلـت و پسـتی     خون جز با خـون شسـته نمـی شـود و دي

  )٤٣ص : يوسف حسنى(.می دانستند

پنـاه دادن بـه مصـيبت    . ت داشت، بر ايشان ممدوح بودد بر عزت و کرامهر خصلتی که تأکي
می ستودند، همچنانکه مناعت و کبريـاء و   قدرت را زدگان و ضعيف نوازی و گذشت در عين

ر ظلم نرفتن را مدح می کردند و هيچ صفتی را چون ستمکشی و ذلت پذيری، زشت نمی ر بازي
ود قبيله مورد تعرض قـرار  ممکن ب. و به معنی پستی بود دانستند که عيبی بزرگ و عاری سترگ

ن احساس خواری، ا  بر نمی تافت و کمترياما هرگز خواری ر ،از خود دفاع کندگيرد و نتواند 
 ).٨٠ص : ش١٣٦٤ضيف، (.خترا بر می انگي عرب

ه ذکـر  و لازم ب بودن آنها شراب و قمار در مجتمع جاهلی آفت هايی نيز وجود داشت که مهمتري
 .هودی بودنداست که شراب فروشان غالباً ي

رای انفـاق و  له ای برا آن وسير شراب و قمار، ميسر نيز مورد ستايش واقع می شد،زيعلاوه ب 
 ی را کـه از آنان گوشت هاي. ن افتخار می کردندسرما و قحطی به آتر در شاطعام فقرا بود و بي

 يم درکمال جوانمرد و کر يق نصيبشان شده بود، به نيازمندان می دادند و معتقد بودند کهن  طراي
سـرزنش قـرار         مـورد  ،دندسر شرکت نمی کرر کردن است و کسانی را که در قمار و ميقما

 )٤٦ص : يوسف حسنی.(دندمی دادند و او را بخيل و ناجوانمرد می نامي

ای علم اسب سـواری و چهـره    دارعربهای جزيرة العرب علم انساب را ايجاد کردند و همچنين
ل ورد صنايعی همچـون اسـلحه سـازی و وسـاي    ادی در مشناسی نيز بودند، آنان اطلاعات زي

افندگی و چرم سازی داشتند و در ميان امت های آن روزگار دارای فصيح تـرين  کشاورزی و ب
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ب در دستشان بود و در آن مهارت زيادی داشتند و ميراث اد. زبان و با احساس ترين افراد بودند
   )٣٢-٣٠آذر شب ص .( گذاشتندی از شعر را برای ما و همه ی عالم به جای گرانبهاي
  

  فرهنگ 
کوچ کردن دايم چندان امکانات و وسائلی در اختيار نداشتند که به علم و  اعراب بدوی به سبب
با اين همه، معارفی به همان اندازه که در طريق زنـدگی از آن گريـزی   . آگاهی خويش بيفزايند

از حساب و طب و بيطاری آگاهی داشـتند،  . نيست، از راه تجربه و آزمون کسب کرده بودند
. ز معماری، شهر سازی و شيوه های زراعت و صناعت آگاه بودندهمچنانکه اعراب جنوب نيز ا

بدويان از آنچه در آن بيابانهای بی آب و گياه و راههای ناشناخته به کارشان می آمد، نصـيبی  
. به وضع اقليمی سرزمين خود آنقدر که برای خود و چارپايانشان نافع باشد، آگاه بودند. داشتند

توجه داشتند و به معرفت انساب و به اوصاف زمين و علم فراست، از اين رو، به ستاره شناسی 
). ٢١ص : ش١٣٦٤ضـيف،  .( عيافت، قيافت، کهانت، زجر الطير و امثال آن اشتهار داشـتند 

استدلال عقلی آنان ضعيف بود و نمی توانستند به خوبی اسباب و مسببات را به هم ربط دهند  و 
يت بودند و علت و معلول را نمی فهميدند و در حقيقت اين طبيعی بود، چراکه در مرحله ی بدو

اشياء تعمق نمی کردند، بلکه با ديدی محدود و تصادفی در جزئيات می ماندند و بـه کليـات و   
چشم اندازهای فراگير نمی رسيدند و در دايره ی زندگانی ساده و فطری ايشان چيـزی از ايـن   

واج داشت، اما نه به معنای معروف فلسفی آن البته نوعی حکمت بينشان ر. مقولات نمی گنجيد
  )٩٥ص : ش١٣٦٤ ضيف، .(ملاتی محدودبلکه عبارات کوتاهی بود، محتوی تأدوران اسلامی؛ در 
  

  اعراب عقايد دينى
و منتشـر در سـتارگان و   مكمون جاهلى مشرك بودند و به وجود نيروى الهيت  اكثريت اعراب

بر موحد بودن اعراب صحيح نيست  رنان مبنى ادعای. ديگر از مظاهر طبيعت ايمان داشتند بعضى
دانستند و بتها و مقدسات ديگر را  خدايان ديگرى را شريك االله مى بلكه طبق آنچه در قران آمده

سـتاره   ظاهراً. شرح آورده استه در كتاب الاصنام ب ايان خود قرار داده بودند كه كلبىرمز خد
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يافته بود كلدانيان بين عرب رسوخ  طريق صائبه و بقاياى كه از ديرينه داشت ی نيز سابقه پرستى
  و زهره را از عرب جنـوب  ) لات(،شمس )ود(و اعتقاد به ثالوث قمر  همچنانكه سه گانه پرستى

 م مقدس مى شمردند و اين در آتش افروزى هنگام پيمان بستن و قربانىآتش را ه. فرا گرفته بودند
وس در تميم و عمـان و  مشهور است كه مذهب مج.لى کردکردن براى آتش موقع طلب باران، تج

اعتقاد به دو مبدا مدبر  بوده و چنانكه مي دانيم مجوسيگرى يعنى قبايل عرب منتشر بحرين و بعضى
ل داشـت و آن تمثـال يـا     بين عرب شيوع كام بت پرستى اما. خير و شر يا نور و ظلمت: عالم

 ـ خدايان شان بود و گـاه سـنگ   مجسمه ی نمادى ا درخـت يـا چـاهى را نمـاد معبـود                       ي
   ).٩٩-٩٨ص  :ش١٣٦٤،ضيف (.پنداشتند مى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


